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در تاریــخ سیاســی قــرن بیســتم دو واژه »لمپنیســم« و »پوپولیســم«، چه در  1
نظریــه و چه در رفتارهای سیاســی، به ســختی با یکدیگر گــره خورده اند. این 
تجربه ای اســت کــه می توان آن را هــم در کشــورهای مرکزی و توســعه یافته و هم در 

کشورهای حاشیه ای و در حال توسعه مشاهده کرد.
روشــن اســت که مهم تریــن تجربه ها و بــدون شــک دردناک ترین آنهــا دو نظام 
سیاســی توتالیتر؛ یکی در کشوری توسعه نایافته یعنی روسیه بود که با انقلاب ۱9۱۷ و     
رژیم توتالیتر چپ آغاز شــد و دیگری چند ســال بعد در یک کشور توسعه یافته یعنی 
آلمان با ســقوط دولت وایمار و قدرت گرفتن فاشیســت ها بیــن دو جنگ و عمدتاً در 

دهه ۱93۰ ظهور کرد.
در هر دو مورد ما شاهد آن بودیم که »روش های لمپنی« به کار گرفته می شد؛ یعنی 
استفاده گسترده از افراد خشونت طلب و به کار بردن کلام ضد نخبه، ستایش دروغین 
مردم و طبقات فرودســت و متهم کردن روشنفکران و هنرمندان به خیانت و ایستادن 
در برابر مردم، استفاده از حرف های پیش پا افتاده و تحقیر سخنان سنجیده و متعادل، 

از روش های بسیار رایج لمپنیسم و پوپولیسم بوده و هنوز هم هست.
آنچــه این دو تجربــه را از هم جدا می کــرد، در محورهــای ایدئولوژیک آنــان بود: از 
یک ســو، ادعای نجات فرودســتان و کارگران و شــعارهای کمونیســتی و از ســوی دیگر، 
ادعای نجات »نژاد اصیل« ژرمن و شــعارهای ناســیونال سوسیالیســتی و فاشیســتی. 
در هر دو مورد، دشمنان  شــان کســانی بودنــد که مردم را به عقلانیــت فرا می خواندند 
و بــه ســطحی نگری و پنــاه گرفتــن پشــت باورهــای عامیانه بــرای پیش بــردن اهداف 
ضدمردمی باور نداشتند. قربانی همه این روش ها هم در نهایت نه فقط روشنفکران، 
هنرمندان، دانشــگاهیان و نخبگان سیاسی و فکری، بلکه همان مردمی بودند که ادعا 
می شد رهبران پوپولیست برای دفاع از آنان به میدان آمده اند و لشکر اراذل لمپن آنان 
خشــونت خود را با تکیه بر»آرمان ها« و»منافع« آنان، توجیــه می کردند. این روش ها 
البته با ســقوط و تخریب فاشیســم و کمونیســم روســی موقتاً پایان یافــت. اما قابلیت 

بازسازی  و سر بیرون آوردن در تاریخ بعدی جهان را هم داشت.
بسیاری از ناظران سیاسی براین گمان بودند که کشتار بیش از بیست میلیون  2
نفــر به طــور مســتقیم و غیر مســتقیم )در اثــر بیماری هــا و قحطــی و غیره( و 
نزدیــک به صــد میلیون انســان در جنگ جهانی اول و کشــتار صد میلیون انســان به 
صورت هــای مختلف در جنــگ جهانی دوم که ناشــی از ایدئولوژی هــای ملی گرایی 
افراطــی و پیــاده شــدن ایــن ایدئولوژی هــا بــا روش هــای لمپنــی و حکومت هــای 
پوپولیســتی و عامه گرا بود، برای همیشــه یــا حداقل تا قرن ها تمام جهــان را در برابر 
خطــرات اینگونــه نظریات محافظت خواهند کرد؛ اما متأســفانه چنیــن نبود. نوعی 
مارکسیســم پوپولیســتی و مبتذل که آن هم با روش های لمپنی بــه اجرا درآمد ده ها 
میلیون قربانی در چین و شــرق آســیا و در تداوم حکومت های توتالیتاری از جمله در 
شــوروی بــر جــای گذاشــت. ایــن در حالــی بــود کــه درغــرب، هــم در حکومت هــای 
پوپولیســتی و فاشیســتی برجای مانده از جنگ )از جمله اســپانیا و پرتغال( و هم در 
گرایش هــای سیاســی در دفــاع از کودتاهــا و حکومت های وابســته نظامی بــه اروپا و 
امریکا، میلیون ها کشته و قربانی در فاصله پایان جنگ تا امروز، لکه ننگی بر پیشانی 
انســانیت بودند. اما این تمام قضیه نبود و موج جدیدی از لمپنیســم و پوپولیسم، با 

پایان توتالیتاریسم های شرقی در شوروی و بلوک شرق، در راه بود.
ایــن مــوج کــه زمینه هــای آن، با فروپاشــی آرام شــوروی از دهــه ۱9۸۰ در شــرق و 
فروپاشی دموکراسی های سوسیال در غرب با روی کار آمدن تاچر در بریتانیا و ریگان 
در امریــکا آغــاز شــد، از دهــه ۱99۰، جهــان را وارد ســیری قهقرایــی کرد که بــا قدرت 
گرفتن سیســتم های مافیایــی )بویژه در روســیه در دهه ۱99۰(، نظام های دزد ســالار 
در کشــورهای در حــال توســعه بویژه آفریقای ســیاه و امریکای لاتین و شــرق آســیا و 
حکومت هــای نولیبــرال ضد اجتماعی در ایــالات متحده و اروپای غربــی همراه بود 
و ســرانجام به فاجعه ای به نام »ترامپیســم« رسید. ترامپیســم نه تنها انفراد امریکا 
و کنار کشــیدنش از صحنه بین المللی و تخریب گســترده نهادهــای دموکراتیک این 
کشور را ایجاد کرد، بلکه در کشورهای دیگر جهان چون برزیل ، اسکاندیناوی ، بریتانیا 
، لهســتان ، ایتالیــا ، هنــد و فیلیپین و بســیاری دیگر از کشــورهای جهان ســوم، امواج 
لمپنیسم و پوپولیســم و تندروی های جاهلانه و البته ضد روشنفکران، ضد کارگران، 

ضد دانشگاهیان و ضد هنرمندان را همراه داشت.

مــا امــروز در ایــن بحــران عمومــی هســتیم؛ بحرانــی کــه نتیجه آن ســپردن  3
سرنوشــت جهان به دست فاســد ترین و مافیایی ترین قدرت های موجود در 
آن و روشــن شدن چراغ ســبز برای همه لمپن ها و پوپولیســت های جهان است و اگر 
امیدی برای بازگشت از این راه باشد، شاید با دستاوردهای دموکراتیکی ممکن باشد 
که در نظام امریکایی وجود داشــته و در طول ســه سال گذشــته در این کشور مقاومت 
گســترده ای را علیــه ایدئولوژی های راســت افراطــی و نژادپرســتی و ملی گرایی های 
افراطــی بــه وجود آورده و ســرانجام توانســته اســت در همین روزهای اخیــر، فرآیند 
استیضاح دونالد ترامپ را کلید بزند که امید نسبت به موفقیت آن هنوز اندک است. 
امــا ایــن امید با امید به شکســت انتخاباتی او روشــنایی کوچکــی در انتهای یک تونل 
تاریک برای جهان نگه داشــته است که با بازگشــت گروه های عقلانی تر به حاکمیت 
این کشــور، اندکی از فشار گسترده لمپنیســم و پوپولیسم وحشیانه ای که در چند سال 

اخیر در کل جهان شاهدش بودیم، کاسته شود.
در این میان برای کشوری چون ایران، باید تمام خطرات پیش رو و پشت سر  4
را در نظر داشــت. پیشینه انقلاب دموکراتیک در کشــور ما هرچند به یکصد 
ســال پیش می رســد امــا واقعیت در آن اســت کــه نمی توانیم از درونی شــدن یک 
پیشــینه ذهنیت ها، رفتار و نهادهای دموکراتیک و فرهنگ دموکراتیک نام ببریم و 
با تحقــق این امر، فاصله زیادی داریم. این فاصله به خودی خود مشــکل اساســی 
کشورهایی چون ایران نیســت. آنچه مشکل ما به حساب 
می آیــد وجــود راه حل هــای نادرســت در برابــر شــرایط 
بحرانی است که بخشــی از آن حاصل اشتباهات درونی و 
بخشــی حاصــل فشــارهای بیرونــی بوده اند. مشــکلات و 
بحران های اقتصادی و اجتماعی را همه می شناسیم. اما 
و  سیاســی  اعتــدال  از  خــروج  نادرســت  راه حل هــای 
انزواطلبی یا از آن بدتر حرکت به سوی اتحادهای سیاسی 
عرصــه  در  مافیایــی  و  غیردموکراتیــک  رژیم هــای  بــا 
بین المللی با فاصله گرفتن از سیستم های دموکراتیک از 
جملــه اروپــا و همچنیــن فاصلــه گرفتــن از نظام هــای 
دموکراســی اقتصادی، یعنی دامن زدن و تقویت رفتارها 
و نهادهای نولیبرالی، تشدید فساد و خصوصی سازی های 
مجهــول و ضــد مردمــی و کنار کشــیدن دولــت از وظایف 
اساســی اش یعنــی تأمین نیازهای اصلی مــردم در حوزه 
بهداشــت و آمــوزش و مســکن و امنیــت روانــی و مــادی 
شــهروندان اســت. همچنین انحراف می تواند خود را در 
افزایش فشــارها بر معترضانی نشان دهد که هم قربانی 
شرایط ســخت اقتصادی هستند و هم قربانی نوعی شک 
و تردیــد که همیشــه در این ســرزمین نســبت به هر نــوع اعتراض ولــو خیرخواهانه 

وجود داشته است.
بنابراین شــک نداشــته باشــیم که اولًا بــا »گفتمان پوپولیســتی« و بــا »روش های 
لمپنی« ولو آنکه به صورت گسترده ای در یک جامعه و در اقشار مختلف آن گسترش 
یافته باشــد، بــه هیچ نتیجــه ای جز ایجــاد تنش بیشــتر در درون و افزایــش خطرات 

بیشتر از بیرون نخواهیم رسید.
ثانیــاً تنش زدایــی، رفتارهــای عقلانی و معتدل و حرکت به ســوی کاهش فشــار، 
رفتارهای عادلانه تر و دوری کردن از هرگونه رفتار و گفتمانی که بوی فشار از آن بیاید 
و تمایــل به تداوم و اصرار بر دخالت در زندگی خصوصی مردم بدون آنکه دولت به 
وظایــف اصلی خــود به طور کامل عمل کنــد، ما را دائمــاً در موقعیت خطرناک تری 
قرار می دهد. لازم اســت که مســئولان نســبت به این وضعیت آگاهی داشته باشند و 
مسائل را از دریچه دید ساز و کارهای اجتماعی و تجربه تاریخی مورد توجه قرار دهند 
و نــه از دریچه دید صرفاً ایدئولوژیک و آنچه خود گمان می کنند بهترین راه حل برای 
همه مشکلات اســت. »پوپولیسم« یعنی عامه گرایی و تلاش برای ساده جلوه دادن 
مشــکلات بــزرگ و ارائه راه حل های ســطحی و »لمپنیســم« یعنی محــور قرار دادن 
زور بــرای حل مشــکلات یک جامعه که تاکنون در تاریخ بــرای هیچ جامعه ای، هیچ 

نتیجه  مثبتی حتی در کوتاه مدت نیز نداشته است.

 وقتی پوپولیسم و لمپنیسم
همسفره می شوند لمپن ها به بهشت نمی روند
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و مدیر مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ
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